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آزادی زن زندانی با هزینه مراسم ترحیم
اهدای هزینه مراســـم ترحیم پدر یک خانـــواده، باعـــث آزادی یکی از زنان 

بدهکار جرایم غیرعمد شـــد.
منوچهـــر رحمانی، مدیر نمایندگی ســـتاد دیه اســـتان تهران بـــا اعلام این 
خبر اظهار داشـــت: دختـــری با مراجعه بـــه این مرکز، هزینـــه ۲۵ میلیون 
تومانـــی مراســـم ترحیـــم پـــدرش را کـــه در طول حیـــات به عنـــوان فردی 
نیکوکار شـــناخته شـــده بود، به حســـاب ســـتاد دیه واریز کرد و مـــادری را 
از ندامتگاه زنان اســـتان تهـــران آزاد و نزد خانـــواده اش بازگرداند.وی تأکید 
کرد: اهـــدای هزینه های مراســـمی مانند ترحیـــم یا یادبود درگذشـــتگان، 
ســـیره علـــوی و همان صدقـــه جاریه اســـت که موجـــب شـــادی و آرامش 

ابدی متوفی می شـــود.
 

معامله خونین خودرو در قزوین
درگیری دو مرد در قزوین بر سر معامله خودرو با قتل پایان یافت.

ســـردار علی ابراهیمی فرمانـــده انتظامی قزوین گفـــت: در پی اعلام مرکز 
فوریت هـــای پلیـــس ۱۱۰ مبنی بر یک فقـــره درگیری منجر به قتـــل در بلوار 
شـــهید بهشـــتی قزوین، بلافاصله تیمـــی از کارآگاهان پلیـــس آگاهی برای 
بررســـی موضوع به محل حادثه اعزام شـــدند. پس از حضور مأموران و در 
بررســـی های به عمل آمده مشـــخص شـــد ۲ نفر به دلیل اختلاف حساب 
در معامله یک دســـتگاه خودرو با یکدیگر درگیر شـــده و یکـــی از آنان بر اثر 

ضربه های وارد شـــده با چاقـــو به گردنش جان باخته اســـت.
در ادامـــه متهم به قتـــل در کمتر از یک روز شناســـایی شـــد و در حالی که 
قصد داشـــت به اســـتان های شـــمالی کشـــور فرار کند، توســـط کارآگاهان 

پلیس آگاهی دســـتگیر شـــد و به قتل اعتـــراف کرد.
 

شرور مسلح ایرانشهر زمینگیر شد
فرمانده انتظامی سیســـتان و بلوچســـتان از دســـتگیری شـــرور مسلح و 
کشـــف یک قبضـــه اســـلحه کلاش در اقـــدام اطلاعاتی پلیس شهرســـتان 

ایرانشـــهر خبر داد.
سردار دوستعلی جلیلیان گفت: شـــامگاه جمعه شرور سابقه دار ایرانشهر 
که بـــه اتهام راهزنی و ســـرقت مســـلحانه، حمل مســـلحانه مـــواد مخدر، 
آدم ربایـــی ، ایجاد رعب و وحشـــت و ســـلب آســـایش در برخـــی از محلات 
و جاده هـــای ایرانشـــهر، درگیری و مجـــروح کردن مأمـــوران پلیس، تحت 
تعقیـــب نهادهـــای امنیتی و دســـتگاه های قضایـــی بود، در یـــک عملیات 
دقیق و منسجم دستگیر شـــد.وی افزود: هنگام دستگیری این متهم وی 
قصد درگیری مســـلحانه با مأموران را داشـــت، اما به صورت کاملاً حرفه ای 
زمینگیـــر، خلع ســـلاح و یـــک قبضه اســـلحه کلاش به  صـــورت عملیاتی و 

مهمـــات مربوطه نیز از وی ضبط  شـــد.
 

ح 2 پاکبان از سوی اشرار ضرب و جر
۲ پاکبان شـــهرداری رشـــت حین انجـــام وظیفـــه از ســـوی اراذل و اوباش 

مجروح شـــدند.
ســـیدمهدی طبایـــی مدیر منطقه ۵ شـــهرداری رشـــت گفت: ایـــن حادثه 
پنجشـــنبه شـــب در حالی رخ داد که پاکبانان در حاشیه رودخانه گوهررود 
زیـــر پل پوراســـماعیلی در منطقه جماران ســـرگرم کار بودند کـــه فردی به 
همـــراه چند نفر دیگر بـــه زیر پل رفتـــه و اقدام بـــه هـــل دادن پاکبانان به 

ســـمت پایه های پـــل و انداختـــن آنها به داخـــل آب کردند.
شـــهردار منطقه پنج رشـــت خاطرنشـــان کـــرد: با اطـــلاع از ایـــن حادثه و 
تماس با پلیـــس آگاهی و با حضـــور مأموران پلیس و تشـــریح ماجرا علیه 
ایـــن اراذل و اوبـــاش شـــکایتی تنظیم شـــد و هم اکنون موضوع در دســـت 
رســـیدگی حقوقی اســـت. این پاکبانان کـــه از ناحیه صورت و کمر توســـط 
تعدادی از اراذل و اوباش دچار آســـیب شـــده بودند، سرپایی مداوا شدند 

و حال شان مســـاعد است.
 

مرگ کارگر در آتش سوزی مغازه
آتش ســـوزی در یک کارگاه فروش مصالح ســـاختمانی در مشکین دشـــت 

اســـتان البرز بـــه مرگ یک کارگـــر انجامید.
روز جمعـــه در پـــی آتش ســـوزی گســـترده در یـــک کارگاه فـــروش مصالح 
ســـاختمانی، در مشکین دشت شهرستان فردیس در اســـتان البرز، ۵ نفر 
از کارگران دچار حادثه شـــدند.در این حادثـــه ۴ نفر از کارگران موفق به فرار 
شـــدند اما یک نفر از کارگران که پســـری ۲۱ ســـاله بود، دچار سوختگی شد 

و در محـــل جان خود را از دســـت داد.
 

کشف لاشه قوچ و کل کوهی از شکارچیان غیرمجاز
جانشـــین فرمانده انتظامی اســـتان ســـمنان از دســـتگیری پنج شکارچی 

غیرمجـــاز در منطقه حفاظت شـــده پـــرور خبر داد.
سرهنگ ســـیدعلی میراحمدی گفت: روز جمعه مأموران پاسگاه انتظامی 
فولادمحله شهرســـتان مهدیشـــهر با انجام کار اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک 
گروه شـــکارچی در منطقه پرور اقدام به شـــکار غیرمجاز کرده و قصد دارند 
از مســـیر های فرعـــی از حوزه اســـتحفاظی اســـتان خارج شـــوند، پیگیری 

موضوع را بـــه صورت ویژه در دســـتور کار قرار دادند.
وی افـــزود: مأمـــوران در این رابطه ضمن هماهنگی با اداره محیط زیســـت 
با تشـــکیل تیمـــی به محل اعزام شـــدند و پـــس از چند ســـاعت تعقیب و 
مراقبت های لازم، ســـرانجام شـــکارچیان را با دو دســـتگاه خودروی سواری 
پژو ۲۰۶ و ســـمند مشـــاهده و به رانندگان دســـتور توقف دادند اما راننده و 
سرنشینان خودروها بدون توجه به دســـتور پلیس اقدام به فرار کردند که 
در یک اقدام ضربتی، خودرو ۲۰۶ با ســـه سرنشین متوقف و با هماهنگی به 
عمل آمده با پاســـگاه همجوار در اســـتان مازندران، خودرو ســـمند متواری 
شـــده نیز به همراه راننده توقیف شـــد. در بازرســـی از خـــودروی متهمان، 
ســـه لاشـــه قوچ و کل کوهی، یک قبضه اســـلحه شـــکاری گلوله زنـــی ۵ تیر، 
یک دســـتگاه دوربین چشـــمی، ۳ کیلوگرم ســـاچمه و مقادیری تجهیزات 

شکار کشـــف و ضبط شد.
 

حکم حبس برای جویندگان گنج
9 متهـــم کـــه در دو پرونده بـــه اتهام حفـــاری غیرمجاز برای یافتن اشـــیای 
تاریخـــی و میـــراث فرهنگـــی دســـتگیر و محاکمه شـــده بودند، بـــه زندان 

محکوم شـــدند.
حســـین اصلانی رئیـــس اداره حقوقـــی و امـــلاک اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی کهگیلویـــه و بویراحمد در تشـــریح این خبر 
گفـــت: ایـــن احکام بـــرای 9 متهـــم در دو پرونـــده مربوط بـــه حفاری های 
غیرمجاز در ســـطح شهرســـتان های کهگیلویه و بویراحمد صادر شـــده و 
متهمـــان به یک تا ۲ ســـال حبـــس تعلیقی محکـــوم شـــده اند.وی افزود: 
متهمـــان با همکاری دســـتگاه قضایی و نیروی انتظامی اســـتان دســـتگیر 
شدند و از این سودجویان یک شـــیء تاریخی و یک دستگاه فلزیاب کشف 

و ضبط  شـــده است.
 

کشف جسد ناشناس در پارک
همزمان با کشف جسد فردی ناشـــناس در پارک بنفشه اکبرآباد کرج، یک 

سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
ســـاعت ۱۶ بعدازظهر جمعه ۱9 آبان ، کشـــف بقایای جســـد یک انســـان در 
کیســـه زباله به مرکـــز فوریت های پلیســـی ۱۱۰ گـــزارش داده شـــد.گزارش 
پزشـــک صحنه نیـــز حکایت از آن داشـــت، مقتـــول در مکان نامشـــخصی 
به قتل رســـیده و توســـط عامـــل جنایت بـــه محل موردنظر منتقل شـــده 
اســـت. با دستور بازپرس پرونده، جســـد برای معاینات  دقیق تر به پزشکی 
قانونی منتقل شـــد و تحقیقات کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی در رابطه با 

دســـتگیری عامل این قتل هولنـــاک ادامه دارد.

از گوشه و کنار ایران

 شکایت از دادگاه خانواده
 خانم خدمتکار 

بعد از مرگ پیـرمـرد
گروه حوادث/  مرگ ناگهانی مرد ســـالمند 

خدمتکار جوانش را به دردســـر انداخت.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
 پنجشـــنبه گذشـــته مـــرگ مشـــکوک مـــرد

 75 ســـاله ای بـــه بازپـــرس کشـــیک قتـــل 
پایتخـــت اعـــام و تحقیقـــات بـــه دســـتور 
بازپـــرس جنایـــی آغـــاز شـــد. در تحقیقات 
اولیـــه خانـــواده پیرمـــرد از پرســـتار خانگی 
پدرشـــان شـــکایت کردند: مدتی اســـت که 
زن جوانـــی را برای مراقبـــت و انجام کارهای 
خانه پدرم اســـتخدام کرده ایـــم. او هفته ای 
یکبـــار بـــه خانـــه پـــدرم می رفـــت و کارهای 
خانـــه اش را انجام می داد. امـــروز او تماس 
گرفـــت و مدعـــی شـــد که حـــال پـــدرم بد 
شـــده اســـت. زمانی که خودمان را به خانه 
پدرم رســـاندیم، با اورژانس مواجه شـــدیم. 
امدادگران بـــه ما گفتند کـــه عملیات احیا 
را انجـــام داده اند اما نتوانســـتند برای پدرم 
کاری کننـــد و او فـــوت کـــرده اســـت. مـــا از 
پرســـتار پـــدرم شـــکایت داریـــم و احتمال 
می دهیـــم او در مـــرگ پـــدرم نقش داشـــته 
باشـــد به این دلیل که پدرم هیچ مشـــکل 
و بیمـــاری نداشـــت و یک دفعه ایـــن اتفاق 

برایـــش رخ داد.
در حالی کـــه خانواده مرد ســـالمند چنین 
ادعایی داشـــتند، خانم پرســـتار گفت: روز 
حادثه پیرمرد به همراه دوســـتانش به پارک 
رفته بود و زمانی که برگشـــت به حمام رفت 
و دوش گرفت اما یک دفعه حالش بد شـــد 
و روی زمین افتاد. من هـــم اورژانس را خبر 
کردم اما تاش هـــای کادر درمـــان نیز برای 
نجـــات او بی فایـــده بـــود. من در مـــرگ او 
نقشـــی نداشـــته ام و دلیلی هم نداشتم که 

بخواهم او را به قتل برســـانم.
باتوجه به شکایت خانواده پیرمرد، بازپرس 
جنایی دســـتور انتقال جســـد به پزشـــکی 
قانونی برای مشـــخص شـــدن علت مرگ و 

تحقیقات تکمیلـــی را صادر کرد.

در میـــان ایـــن مســـافران گرفتـــار در ترافیک 
صبحگاهـــی دختر جوانی که ســـاعت 9 صبح 
وقت رســـیدگی به پرونـــده طلاقش بـــود نیز 
انگار بیـــش از دیگران اضطراب دیر رســـیدن 
داشـــت. دقایقی از وقت موعود گذشـــته بود 
که بـــه دادگاه رســـید بـــا عجلـــه پله هـــا را بالا 
رفت و به شـــعبه رســـید. همســـرش پشت در 
منتظـــر او بـــود، هردو بـــدون کلمـــه ای حرف 

وارد اتاق شـــدند.
 مدیـــر دفتر قاضـــی با لحنی تنـــد گفت: وقت 
شـــما ســـاعت 9 بود چرا دیـــر کردیـــد؟ دختر 

عذرخواهی کـــرد و روی صندلی نشســـت.
قاضـــی در حـــال مطالعـــه پرونده بـــود وقتی 
ســـرش را بلند کرد با لبخند گفـــت: مهرداد و 
مهرســـا ! اســـمتان که به هم می آیـــد اما انگار 
خودتـــان بـــا هـــم کنـــار نمی آیید. پســـرم چرا 

دادخواســـت طلاق دادی؟
مهـــرداد نگاهـــی به همســـرش کـــرد و گفت: 
آقـــای قاضـــی زندگـــی مـــا در فضـــای مجازی 
خلاصه شـــده البته که همیـــن فضای مجازی 
باعث ازدواج ما شـــد اما دیگر از حد گذشـــته 
اســـت. من عکاس هســـتم و یـــک صفحه در 
اینســـتاگرام دارم. یک بار مهرسا در مورد یکی 
از عکس هـــای مـــن اظهارنظـــر کـــرد و همین 
باعث آشـــنایی ما شـــد.  کم کم بیشـــتر با هم 
صحبـــت و ملاقـــات کردیـــم و من عاشـــقش 

. م شد
مهرســـا در فضـــای مجـــازی بلاگـــری و تولید 
محتـــوا می کـــرد. وقتی بـــه خواســـتگاری اش 
رفتـــم و جـــواب مثبت گرفتـــم حـــدود ۵ ماه 
بعـــد ازدواج کردیـــم. زندگی خوبی داشـــتیم 

تا اینکـــه....
در ایـــن موقـــع دختر جـــوان حرفـــش را قطع 
کـــرد و گفـــت: آقـــای قاضـــی زندگـــی خوبـــی 
داشـــتیم و الان هـــم از نظر مـــن زندگی خیلی 
خوبـــی داریم امـــا این آقـــا تغییر کـــرده و من 
از حرف هایـــش چیـــزی نمی فهمـــم. جناب 

قاضی،مـــن یـــک بلاگـــر هســـتم و در فضـــای 
مجازی از روزمرگی هـــای خودم فیلم و عکس 
می گذارم. از صبح که بیدار می شوم زندگی ام 
را با دنبال کننده هایم شـــریک می شوم، از میز 
صبحانه تا کارهای خانـــه و خرید و میهمانی و 
گـــردش و ... در واقع کارم این اســـت و محل 
درآمـــدم همین فضای مجازی اســـت اما برای 

مهرداد قابل درک نیســـت.
قاضـــی گفـــت: مهـــرداد چـــرا رفتـــارت عوض 
شـــده مگـــر از اول نمی دانســـتی همســـرت 

اســـت؟ بلاگر 
مرد جـــوان گفت: مـــن اصلاً فکـــر نمی کردم 
بلاگری یعنی اینکه از خصوصی ترین مســـائل 
زندگی ما باید بقیه هم اطلاع داشـــته باشند. 
من اصـــلاً نمی توانم تحمل کنـــم آقای قاضی 
فکـــر کنید من بی خیال روی مبل نشســـته ام 
و دارم تلویزیـــون نـــگاه می کنـــم یـــا کتـــاب 
می خوانم یا چرت می زنـــم یک دفعه می بینم 
همســـرم با گوشـــی تلفن همراه بالای ســـرم 
ایســـتاده و در حال فیلم گرفتن اســـت و بعد 
هم هـــزاران نفر این فیلـــم را می بینند و اظهار 
نظـــر می کننـــد بعضـــی هـــا توهیـــن می کنند 
بعضی هـــا مســـخره می کنند و خلاصـــه همه 
زندگی مـــا هر لحظه مقابل چشـــمان دیگران 

اســـت و من خســـته شده ام.
از طرف دیگر همســـرم مـــدام باید آرایشـــگاه 
باشـــد، لباس بخـــرد، زندگی لاکچری داشـــته 
باشـــد، رســـتوران برود، خانه و وسایل شیک 
می خواهـــد اینهـــا مـــرا خســـته کرده اســـت. 
هر چـــه پـــول در مـــی آورم خرج این مســـائل 
می شـــود مـــی گویـــد اگـــر دنبال کننده هایـــم 
به فـــلان تعداد برســـد وضـــع مالـــی ام خوب 
می شـــود و درآمد زایـــی پیـــدا می کنـــم اما من 
که درآمـــدی ندیدم هرچه هم من به دســـت 
مـــی آورم خـــرج می کنـــد و گاهی لنـــگ اجاره 

خانه ســـرماه هستیم.
این حرف های مهرداد باعث شـــد که مهرســـا 

از جـــای خـــود بلنـــد شـــود و بـــا لحـــن تندی 
بگوید همین که هســـت مـــن تغییر نمی کنم 
اگـــر ناراحتی طلاقم بـــده یا اینکـــه تو خودت 

بایـــد تغییر کنی.
قاضـــی که برای چند دقیقه ســـکوت کرده بود 
گفت: بهتر اســـت برای دو مـــاه به کلاس های 
مشـــاوره برویـــد اگر مشـــکلتان حل نشـــد آن 

وقت حکـــم طلاق را صـــادر می کنم.

 امیرحسین صفدری
 پژوهشگر علم حقوق

در ایـــن پرونـــده نکته ای که قابل تأمل اســـت 
اینکه ایـــن زوج بدون شـــناخت دقیق و کافی 
بـــا هـــم ازدواج کرده انـــد و در واقـــع عاشـــق 
ظاهـــر همدیگـــر شـــده اند. مهـــرداد بـــا یک 
نـــگاه ســـطحی همســـرش را انتخـــاب کـــرده 

و دوران نامـــزدی را کـــه دوران طلایـــی بـــرای 
شـــناخت زوجیـــن از همدیگـــر اســـت بدون 
درک و شـــناخت از یکدیگر گذرانده اند و حالا 
زندگی شـــان در آســـتانه یـــک ســـالگی دچـــار 
تشنج شـــده اســـت و باهم لجبازی می کنند.
از طـــرف دیگـــر اینکـــه مهرســـا مـــدام زندگی 
مشـــترک اش را با دیگران به اشتراک می گذارد 
و در حـــال مقایســـه زندگـــی خود بـــا دیگران 
اســـت کـــه بدون شـــک یـــک کار صـــد درصد 
اشـــتباه اســـت. بـــا ایـــن حال اگـــر ایـــن زوج 
جوان دســـت از لجبازی کودکانه بردارند و نگاه 
عمیق تـــری به زندگی مشـــترک خود داشـــته 
باشـــند می توانند از ایـــن بحرانی که گرفتارش 
هســـتند به درســـتی عبور کنند و این مستلزم 
تغییر تفکر و گفت و گوی این زوج در خصوص 

مســـائل مهم زندگی مشترک شـــان اســـت.

حـــوادث  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
»ایران«، زمســـتان سال ۱۳9۵ مردی 
در تماس بـــا اورژانس برای همســـر 
بیمـــارش درخواســـت کمـــک کرد. 
بلافاصلـــه تکنیســـین های اورژانس 
به خانه آنها واقع در شـــهرری رفتند 
و پـــس از بررســـی های اولیـــه اعلام 
کردند که زن ۵۶ ســـاله به نام مریم 
فـــوت کرده اســـت. از آنجایی که آثار 
کبـــودی و ســـوختگی روی اندام وی 
مشـــخص بـــود، موضوع بـــه پلیس 
اعلام شـــد و مأمـــوران بـــا حضور در 
صحنه به بررســـی پرداختند و جسد 
با دســـتور قضایی به پزشکی قانونی 

منتقل شـــد.
در ادامه همســـر ایـــن زن در توضیح 
ماجرا بـــه مأموران گفت: مریم چند 
ســـالی بود که پیوند کلیه کرده بود. 
چنـــد هفتـــه قبل مـــن به شـــوخی 
لگدی به پای ســـمت راســـتش زدم 
و بـــه خاطر اینکه پایـــش در تصادف 
چنـــد مـــاه قبل آســـیب دیـــده بود، 
کبود شـــد. پـــس از آن او بـــه حمام 
رفـــت و مـــن آب داغ را روی پایـــش 
گرفتـــم تـــا درد پایش بهتر شـــود اما 
پایـــش ســـوخت. می خواســـتم او را 
به بیمارستان برســـانم اما مخالفت 
کرد و گفت با پماد ســـوختگی خوب 
می شـــود. ۱۰ روز از این قضیه گذشته 
بـــود و من ســـرکار بودم که شـــهرام 
پســـرم با من تماس گرفـــت و گفت 
حـــال مـــادرش بد شـــده اســـت. به 
ســـرعت خودم را به خانه رساندم و 
دیدم به ســـختی نفس می کشـــد که 

بـــا اورژانس تمـــاس گرفتم.
امـــا در ایـــن میـــان پزشـــکی قانونی 
در گزارشـــی علـــت فـــوت مقتـــول 
را ســـوختگی درجـــه ۳ اعـــلام کـــرد 

و بـــا ایـــن گـــزارش برای شـــوهرش 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده به 
شـــعبه 8 دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شـــد.

نخستین جلسه دادگاه
در نخســـتین جلسه رسیدگی به این 
پرونـــده نماینـــده دادســـتان پس از 
قرائت کیفرخواســـت، بـــرای پیرمرد 
به اتهـــام قتـــل عمدی درخواســـت 

اشـــد مجازات کرد.
ســـپس متهـــم بـــه جایـــگاه رفت و 
گفـــت: مریـــم همســـر دومـــم بود و 
نزدیـــک بـــه ۳۰ ســـال با هـــم زندگی 
کردیـــم. البتـــه او از همســـر اولـــش 
چنـــد فرزنـــد داشـــت اما مـــن فقط 
یـــک پســـر از او دارم کـــه نوجـــوان 
اســـت. بعد از بازنشستگی به خاطر 
مشـــکلات اقتصادی مجبور شدم با 
ترازوی وزن کشـــی کنـــار خیابان کار 
کنم. پســـرم شـــهرام دوست داشت 
به مدرســـه غیرانتفاعی بـــرود و من 
به خاطر تأمین مخارج مدرســـه اش 
تـــا نیمه های شـــب کار می کردم. اما 
همســـرم بدون اجـــازه از جیبم پول 
برمی داشـــت و بـــه بـــرادر معتادش 
مـــی داد تـــا مواد بخـــرد. آخریـــن بار 
8۰۰ هـــزار تومـــان روی تخت پســـرم 
گذاشـــته بـــودم تـــا به مدرســـه ببرد 
اما وقتی پســـرم از خواب بیدار شـــد 
گفت پول نیســـت و همین موضوع 
باعث درگیری من و همســـرم شـــد. 
بـــاور کنید قصدم کشـــتن همســـرم 
نبـــود و اتفاقـــی فوت کـــرد. وقتی به 
زندان افتادم پســـرم را بـــه خواهرم 
ســـپردم تـــا از او مراقبـــت کنـــد اما 
خواهـــرم بـــه بهانه بیماری پســـرم را 
به بهزیســـتی ســـپرد. من یک خانه 

دارم کـــه می توانـــم آن را بـــه جـــای 
دیه به فرزندان همســـرم که اولیای 
دم هســـتند بدهـــم. حتی اگـــر آنها 
تقاضـــای قصـــاص داشـــته باشـــند 
حاضرم اعدام شـــوم ولـــی از قضات 
دادگاه تقاضـــا دارم اجـــازه دهنـــد تا 
فقـــط یـــک روز کنـــار پســـر کوچکم 
باشـــم.در پایان این جلســـه هیأت 
قضایـــی وارد شـــور شـــد و پرونده را 
به دادســـتانی فرســـتادند تـــا قیمی 
برای پســـر ۱۲ ســـاله قربانی تعیین و 
درخواســـتش درباره مجازات مطرح 

. د شو
با تکمیل تحقیقـــات، قضات دادگاه 
بـــه  را  وارد شـــور شـــدند و متهـــم 

قصـــاص محکـــوم کردند.
ایـــن حکم پـــس از صدور به شـــعبه 
۲۴ دیـــوان عالـــی کشـــور رفـــت اما 
قضات دیوان پس از بررســـی، حکم 
قصـــاص را تأییـــد نکردنـــد و اعـــلام 

کردنـــد لازم اســـت ادعـــای متهـــم 
دربـــاره غیرعمـــد بـــودن قتـــل بـــار 
دیگـــر بررســـی شـــود و با توجـــه به 
نظر پزشـــکی قانونی کـــه علت فوت 
را عفونت ناشـــی از سوختگی اعلام 
کرده است قرار شـــد متهم بار دیگر 

محاکمه شـــود.

دومین جلسه محاکمه
وقتـــی پرونـــده به شـــعبه هم عرض 
ارسال شـــد، متهم این بار در شعبه 
۵ دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

پای میز محاکمه ایســـتاد.
ایـــن جلســـه فرزنـــدان مریـــم  در 
درخواســـت قصـــاص کردنـــد. امـــا 
نماینـــده دادســـتان گفت: شـــهرام 
تنها فرزند مشـــترک متهم و قربانی 
که در بهزیســـتی نگهداری می شود، 

اعـــلام گذشـــت کرده اســـت.
پس از دفاع متهم در پایان جلســـه 

قضـــات برای صـــدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و بـــا توجـــه بـــه مدرک های 
موجـــود در پرونـــده بار دیگـــر وی را 

به قصـــاص محکـــوم کردند.
بـــا اصـــراری شـــدن حکـــم، پرونده 
این بـــار در هیـــأت عمومـــی دیوان 
عالی کشـــور به شـــور گذاشـــته شد 
و قضـــات عالـــی رتبه حکـــم قصاص 
متهـــم را تأیید کردند. امـــا در حالی 
که زمـــان زیـــادی تـــا اجـــرای حکم 
باقـــی نمانده بـــود، متهم توانســـت 
بـــا پرداخت دیـــه رضایـــت فرزندان 

مقتـــول را جلـــب کند.
در حالـــی کـــه نزدیک به 7 ســـال از 
قتـــل زن میانســـال گذشـــته این بار 
شـــهرام که حالا ۱9 ســـال دارد برای 

پدرش درخواســـت قصـــاص کرد.
با این درخواســـت، متهم بـــار دیگر 
یـــک  دادگاه کیفـــری   ۵ در شـــعبه 
اســـتان تهـــران از خود دفـــاع کرد.

سومین جلسه
در ایـــن جلســـه شـــهرام بـــه قضات 
گفت: پدرم بـــا پرداخت دیه رضایت 
خواهر و برادرهـــای ناتنی ام را جلب 
کرده ولی من زمانی اعلام گذشـــت 
کردم که رشـــید و بالـــغ نبودم. حالا 
که بـــه ســـن قانونی رســـیده ام برای 
پدرم درخواســـت قصـــاص دارم. او 
بـــا مرگ مـــادرم زندگی مـــرا هم تباه 
کـــرد. مـــن ســـال ها در بهزیســـتی 
زندگـــی کـــردم و از محبـــت مـــادر 

محروم شـــدم.
پس از آن متهم در حالی که اشـــک 
می ریخـــت به جایـــگاه رفت و گفت: 
شـــهرام همه زندگی من و همســـرم 
بـــود. مـــن شـــرمنده او هســـتم که 
موجب مـــرگ مادرش شـــدم. از او 

می خواهـــم من را ببخشـــد.
با پایان جلســـه قضات بـــرای صدور 

رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث / پســـری که در ســـن نوجوانی از قصاص پدرش به 
اتهـــام قتل مادر خود گذشـــت کـــرده بود، پس از 7 ســـال وقتی 
به ســـن 19 ســـالگی رســـید با مراجعه به دادگاه خواهان قصاص 

شد. پدرش 

پسر بعد از پسر بعد از 77 سال سال
خواهان قصاص پدرش شدخواهان قصاص پدرش شد

گروه حوادث/ نم نم باران پاییزی که روی ســـنگ  فرش خیابان نشســـت کم کم گرد و غبار 
و ســـیاهی را از چهره پیاده رو شســـت. باران همیشه زیباســـت چون طراوت و تازگی را برای 
این شـــهر دودگرفته به ارمغان می آورد. اما با شـــدت گرفتن باران کم کم بر شـــدت ترافیک 
صبحگاهی هـــم افزوده می شـــد و رهگذران را بیشـــتر از آنکـــه بتوانند از این بـــاران زیبای 

صبحگاهی لـــذت ببرند نگران می کرد که مبادا دیر به محل کار و تحصیلشـــان  برســـند.

 دردسرهای زندگی با همسر بلاگر


